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گوییم انسان یا هر رغم این که میعلی

چیز دیگری یک کارکرد دارد، ولی گاهی 

این کارکرد واحد یا این فضیلت واحد، 

شود و اجزایی دارد، یعنی تجزیه می

کند، به خاطر چندین جزء پیدا می

 ...  همین ما چندین فضیلت داریم

 از متن

 97دی  1 _هشتمجلسه 
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کنم که بحث کتاب دوم را تر در مورد کتاب دوم صحبت میبنا به درخواست بعضی دوستان امروز کمی فنی

 تر کند.کمی روشن

کتاب دوم در مورد تعریف فضیلت و تمییز انواع فضایل است. ورود به این بحث هم از اواخر کتاب اول شروع 

شد. ارسطو هم به تبع افلاطون معتقد است فضیلت هر چیزی یگانه است، به خاطر این که کارکرد هر چیزی یگانه 

حقیقی، هر چیزی یک فصل دارد است. هر چیزی یک کارکرد دارد چون یک فصل دارد، کارکرد یعنی فصل 

دهد، نه بنابراین یک کارکرد دارد. کارکرد یعنی کار ویژه، یعنی یک کار هست که فقط آن موجود انجام می

 functionگویند، موجود دیگری. ممکن است موجودات کارکرد مشترک داشته باشند، به آن کار ویژه نمی

گوید و نابراین یک فضیلت دارد. این حرفی است که افلاطون مییعنی کار ویژه. هر چیزی یک کار ویژه دارد، ب 

 اسب؛  مثلاً   یا.  بریدن  ندارد؛  بیشتر  هم  فضیلت  یک  بنابراین  دارد  کارکرد  یک  چاقو  مثلاًارسطو هم آن را قبول دارد.  

 آن و نیست، بیشتر یکی است، ممیزش فصل که چیزی و اشویژه کار یا کارکرد ولی کندمی زیادی کارهای

  .است فضیلتش

گوییم رغم این که میگوییم چند فضیلت دارد؟ علیپس انسان هم یک فضیلت بیشتر ندارد، پس چه طور می

انسان یا هر چیز دیگری یک کارکرد دارد، ولی گاهی این کارکرد واحد یا این فضیلت واحد، اجزایی دارد، یعنی 

مین ما چندین فضیلت داریم. اولاً و بالذات هرچیزی یک کند، به خاطر هشود و چندین جزء پیدا میتجزیه می

شود فضیلت، هرچیزی که کمک کند، فضیلت دارد چون یک کارکرد دارد، اگر کارش را خوب انجام دهد، می

نامیم. اما گاهی یک موجود خودش اجزائی دارد. به طور آن موجود کارش را خوب انجام دهد، آن را فضیلت می

توانیم دهد تا قهوه درست شود. میساز را در نظر بگیرید؛ این دستگاه چندین کار انجام میوهمثال یک دستگاه قه

تواند داشته باشد. گاهی های مختلفی را میبگوییم بر اساس این کارکردهای مندرج در کارکرد اصلی، فضیلت

تلفی دارد، این اجزا گوییم یک موجود چند فضیلت دارد، منظورمان این است که این موجود اجزای مخمی

توانم بگویم ساز میدهند تا کارکرد اصلی تحقق پیدا کند. مثلاً در مورد دستگاه قهوهکارهای مختلفی انجام می

توانم بگویم از آن جهت که کند، فضیلت و مزیتی دارد یا میاین دستگاه از این جهت که آب را خوب گرم می

 توان چند مزیت یا چند فضیلت برای یک موجود نام برد.نابراین میکند، مزیت دارد. بقهوه را خوب خرد می
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ها بود. که بر اساس کارکردهای فرعی یا ضمنی کارکرد اصلی، بگوییم چند این یک نوع از ورود تکثر به فضیلت

ارد؛ ساز چند جزء دفضیلت وجود دارد. نوع دیگر تکثر این است که به خود اجزا نگاه کنیم. مثلًا دستگاه قهوه

گوییم کارکرد خوب را دارد، هرکدام از ها که خوب کار کند، میسیم برق، موتور، فنر و ... . هر کدام از این

توانیم بگوییم چند مزیت به این دستگاه ورود پس میتواند مزیتی داشته باشد. ها برای خوب کار کردن، میاین

 کرد. 

، هر گیاهی، هر حیوانی یا انسان، یک کارکرد بیشتر ندارد، اما آن بنابراین روشن شد که اولاً و بالذات هر شیءای

توانیم بگوییم کارکرد گاهی ترکیبی است از کارکردهای مختلف که به تبع اجزا و کارکردهای مختلف، می

 تواند در این موجود تعریف شود. چندین مزیت و فضیلت می

توان نگاه کرد. کارکرد را کنار بگذاریم و به خود دستگاه نگاه کنیم و بگوییم این دستگاه به شکلی دیگر هم می

توانیم تکثر را وارد سیستم چند جزء دارد. از هر دو جهت می

 فضیلت این دستگاه کنیم. 

در مورد انسان هم داستان همین است. در مورد دستگاه 

بعضی اجزا، ربطی به کارکرد   ساز ممکن است کارکردقهوه

اصلی نداشته باشد. مثلاً ممکن است سیم رابط دستگاه 

خوب نباشد، وقتی سیم رابط درست کار نکند، ممکن است 

ساز گویید قهوهبگویید کل دستگاه ایراد دارد، اما نمی

م توضیح دهم که خواهخوبی نیست. چون خرابی سیم، ربطی به اصل درست کردن قهوه ندارد. با این مثال می

. اگر سیم رابط خراب باشد، یا یک پیچ دستگاه شل کندچرا ارسطو بدن و فضایل بدنی را از سیستم حذف می

ساز خوبی نیست، گرچه ممکن است بگویید دستگاهش خوب نیست. دستگاه را گویید دستگاه قهوهباشد، نمی

 بینید.اش میفراتر از کارکرد ویژه

کند، از انسان مرکب از بدن و نفس است. ولی وقتی ارسطو از فضیلت آدمی صحبت می انسان هم، چنین است. 

رود نه کند، سراغ نفس ناطقه انسان میکند. چرا وقتی از فضیلت آدمی صحبت میسلامت بدنش صحبت نمی

داند، گرچه اگر میها را مانند سیم رابط، بیرون از کارکرد ویژه ما  سراغ سلامت بدنی یا پول؟ به خاطر این که این

شود. ولی این ربطی کند، اگر سلامتی نباشد، کارکرد ویژه هم مختل میها نباشند، دستگاه درست کار نمیاین

 ،یاهیهر گ  ،یءایروشن شد که اولاً و بالذات هر ش  نیبنابرا

ندارد، اما آن کارکرد  شتریکارکرد ب کیانسان،  ای یوانیهر ح

مختلف که به تبع اجزا و  یاست از کارکردها یبیترک یگاه

و  تیمز نیچند مییبگو میتوانیمختلف، م یکارکردها

 شود.  فی موجود تعر نیدر ا تواندیم لتیفض
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کنم برای این که روشن کنم و تأکید میندارد به خوب کار کردن آدمی. این خیلی نکته مهمی است، تکرار می

مختلفی دارد، آدمی هم بدن دارد و نفس، خود بدن هم اجزای ساز اجزای شود. انسان هم مانند دستگاه قهوه

آورد. ولی اگر به حساب نمی functionمختلفی دارد، ولی کارکرد این اجزا را ارسطو جزء کارکرد ویژه یا 

گوید این انسان خوب است هم نیست. اما اگر این اجزا نباشند یا درست کار نکنند، نمی  functionها نباشند،  این

 بد است. باید روی اصلِ فصل تأکید کنیم. یا 

 functionبنابراین تا الان روشن شد که هر موجودی، هر شیء، هر دستگاه، هر گیاه، هر حیوان یا انسانی یک 

تواند جزء جزء شود، یعنی متجزی شود به لحاظ کارکرد دارد، بنابراین یک فضیلت دارد. اما این فضیلت می

 دهنده. اجزای تشکیل

ولی در عین حال، فضیلت آدمی یکی است. اما ها را از هم جدا کنیم. وجود دارد که باید این انسان چند جزءدر 

کند ولی آن را بیرون کردیم چون درست است که کنند، مثلاً بدن کار میدر انسان هم اجزای مختلفی کار می

آدم بودن من سهم ندارد، یعنی در واقع خوب و بد اجزاء به خوب   functionمن سهم دارد ولی در   در آدم بودنِ

آدم بودن من ربطی ندارد، امکان دارد بدن مریضی داشته باشم اما آدم خوبی باشم و ممکن است بدن خوبی  و بدِ

اشد، تواند مؤثر ب داشته باشم، اما آدم خوبی نباشم. خوب و بد آدم بودن من، ربطی به بدن من ندارد. هرچند می

تواند کل قضیه را به هم بزند و باعث مختل شدن کارکرد شود، اما زنده بودن باعث خوب بودن یمثلاً مرگ م

 گوییم آدم خوبی است. شود و تا زنده است نمیآدم نمی

آید. به آدمی به حساب نمی functionتوانیم خیراتی را تعریف کنیم که خیرند برای آدمی اما جزء بنابراین می

نامد. خیراتی مانند سلامتی یا پول، می external goodsین دلیل ارسطو این خیرات را خیرات بیرونی یا هم

 ها وابسته است ولی نقشی در کارکرد اصلی ندارند. معدند یعنی کل سیستم به این

ن این ناطق داند چوحال کارکرد اصلی انسان چیست؟ ارسطو کارکرد اصلی انسان را اندیشیدن یا ناطق بودن می

بودن است که در عالم طبیعت، ویژه انسان است و فقط انسان این کارکرد را دارد. البته نکته جالب در آثار افلاطون 

هست؛ ممکن است کسی اشکال کند که چه طور ناطقه بودن کار ویژه انسان است، در حالی که ملائک هم 

کنیم و کاری به عوالم دیگر نداریم. در این عالم و گاه میاند؟ پاسخ این است که ما فقط در عالم خودمان ن ناطقه

اندیشد، پس این کار ویژه انسان است. اگر این اندیشیدن خوب در میان موجودات طبیعی، فقط انسان است که می

اما کارکرد انسان که فقط اندیشیدن نیست، غیر از بدن و اندیشیدن صورت بگیرد، انسان، انسان فضیلتمندی است.  
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های حیوانی هست. پس ما اینجا سه چیز را از هم جدا یز دیگری هم در انسان هست، و آن اراده، میل، و جنبهچ

های بدنی، که این را بیرون کردیم و گفتیم خیر و شر آدمی به این مربوط نیست ولی کنیم؛ یکی بدن و ویژگیمی

فلاطون و متفکران دیگر هم معتقدند جوهر واقعی الشعاع قرار دهد. ارسطو، اتواند کل سیستم انسانی را تحتمی

ها فضیلتی دانند یعنی اگر تفکری وجود نداشته باشد، از نظر آنانسان هم تفکر است، پس قطعاً این را مربوط می

هم وجود ندارد. این اصلِ انسان است. اما غیر از این دو، یعنی بدن و اندیشه، بخش دیگری هم دارد و آن اراده 

کنند. ارسطو فاعلیت و خلاقیت هم دارد که امیال، آن را اداره می ،ا کنش، یا فاعلیت است. غیر از تفکرکردن، ی

داند. پس حالا این جنبه حیوانیت مسأله است، که آیا جزء کارکرد انسان هست یا این بخش را جنبه حیوانیت می

 خیر؟ 

شده است، شبیه همان در بخش اندیشه اشکالی وارد 

حرفی که در مورد بدن گفتیم، ممکن است کسی در 

هایی هستند که خیلی زیرکند وید، آدممورد اندیشه بگ

های خوبی ها را آدمو اندیشندگی خوبی دارند اما آن

های هستند که زیرک نیستند و کنیم. یا آدمحساب نمی

وبی های خها را آدماندیشندگی خوبی ندارند اما ما آن

کنیم، پس اندیشیدن هم از خوبی و بدی حساب می

انسان جدا است. ارسطو این را قبول ندارد، چون معتقد 

است اینجا اندیشندگی به درستی معنا نشده است. 

زیرکی نیست. اندیشیدن یعنی فهمیدن، اندیشیدن یعنی راه را پیدا کردن، یعنی حقیقت  ،اندیشندگی یا اندیشیدن

تواند خوب باشد. به ها را نداشته باشد، نمیاصلی آدمی است، اگر انسان این functionجزء  هارا دیدن، این

ها جزء آیند، یعنی اینگوید فضایل عقلی یا فضایل فکری جزء کارکرد اصلی ما به حساب میخاطر همین می

فهمد آدمی که نمی عُرف اعتقاد دیگری داشته باشد، اما از نظر فلسفی است خوب و بد آدمی هستند. ممکن

فهمد هستی چیست، و حکمت نداشته باشد، اخلاقاً آدم درستی نیست. اگر عقل کسی به حقیقت چیست، نمی

 گوییم آدم خوبی است. خوبی کار نکند، ممکن است مسئولیتی متوجه او نباشد، ولی نمی

 یعنی کردن، پیدا را راه یعنی اندیشیدن  فهمیدن، یعنی اندیشیدن 

 است، آدمی اصلی function جزء هااین دیدن، را حقیقت

 خاطر  به.  باشد  خوب  تواندنمی باشد،  نداشته  را  هااین  انسان   اگر

 کارکرد جزء فکری فضایل یا عقلی فضایل گویدمی همین

 آدمی بد و خوب جزء هااین یعنی آیند،می حساب به ما اصلی

  از  اما باشد، داشته دیگری اعتقاد عُرف است ممکن. هستند

 فهمدنمی  چیست، حقیقت فهمدنمی که آدمی فلسفی نظر

 درستی آدم اخلاقاً باشد، نداشته حکمت و چیست، هستی

 است ممکن نکند، کار خوبی به کسی عقل اگر. نیست

 .است خوبی آدم گوییمنمی ولی نباشد، او متوجه مسئولیتی
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و فصل آدمی است( و  essenceجزء را تعریف کردیم؛ بدن، اندیشه )این جزء بنابراین در درون انسان سه 

جنس آدمی است(. اصل حرف این است که اگر کارکرد ما و فصل ما، )و  است 1نفس که بخشی از حیوانیت

کارکرد مربوط  اندیشیدن است، مزیت ما هم باید به همین مربوط شود، چون گفتیم مزیت و فضیلت دقیقاً به

فضیلت هستند و کارکرد ویژه اندیشه و هر چیزی که به اندیشیدن کمک کند )به آن معنا که گفتم( شوند. می

ها بخش حیوانی ما ها را فضایل عقلی نام برد. اما امیال و عواطف و احساسات چه؟ اینتوان آنانسان هستند و می

حرکت دادن، میل دادن، اشتها کردن، هایش مربوط به این بخش است، یعنی  هستند، یعنی بخشی از نفس و فعالیت

ها هم جزء خوب و بد آدمی هستند؟ بخشی از ها هم جزء اخلاقند؟ آیا اینها. آیا ایننفرت داشتن و امثال این

گانه. اما امیال چه؟ امیال اولاً و بالذات ربطی به اندیشیدن ها مربوط به خوب و بد آدمی نیستند، مثلاً حواس پنجاین

توانند شنونده عقل باشند، زند؛ امیال از آن جهت که میاند. اما ارسطو حرف مهمی میرهای حیوانیندارند و کا

توانند شنوای عقل باشند، بعضی از امیال یا آدمی سهم دارند. امیال و احساساتی هستند که می functionدر 

د و کاری به عقل ندارند، اما بعضی امیال کنثلاً هاضمه خود به خود کار میتوانند این طور باشند، معرائض ما نمی

توانند در فضیلت انسان و این امکان را دارند که صدای عقل را بشنوند. این امیال و احساسات از این جهت می

د؛ یکی ، آدمی است که دو ویژگی داشته باشکارکرد خوب انسان سهم داشته باشند. از نظر ارسطو آدم خوب

نامد که جزء داشته باشد و خوب کار کند، که این بخش را فضایل عقلانی میجهت اندیشیدنش جهت درستی 

است آن امیال و عواطفی مربوط به جوهر فضیلت آدمی است. و ویژگی دیگر مربوط به امیال و عواطف است، 

براین نامد. بنااین بخش را هم فضایل اخلاقی میکه قابلیت این را دارند که شنونده عقل و تسلیم عقل باشند، 

فضایل اخلاقی، فضایل حیوانی انسان هستند و مربوط به فضایل جنبه حیوانی انسان هستند از آن جهت که این 

تواند تحت انظباط عقل تواند تحت انضباط عقل دربیاید. ولی این امیال چون در حیوان نمیحیوانیت در انسان می

 دربیاید، در حیوانات فضیلت نیستند.

ها چه هست. نکته اصلی در فضایل این است که فضیلت ی روشن شد، اصل داستان فضیلتپس تا اینجا تا حد

تواند به آدمی یکی بیشتر نیست، اما چون نفس اجزای مختلفی و کارکردهای مختلفی دارد، از جهات مختلفی می

ریم. از گذامی 2فضیلت موصوف شود. یکی از آن جهت که نفس، اندیشنده است که اسمش را فضایل عقلانی

انسان  functionکند )میل، شهوت و ...(، به خودی خود این بخش انی هم میجهت دیگر نفس کارهای حیو

 
دهد، اصل  دهد، و نفس است که هر چیزی فعالیت می برای افلاطون، نفس اساس و اصل حیات است. یعنی نفس است که به بدن حیات می  1

دارد، فقط تفاوت ارسطو با افلاطون در تعریف نفس، استقلال است.  هر فعالیتی است، چون صورت است. ارسطو هم این حرف را قبول 
تواند از  تواند مستقل از بدن باشد، و به بدن احتیاجی ندارد ولی ارسطو معتقد است نفس به بدن محتاج است و نمی افلاطون معتقد بود نفس می 

 س است، اختلافی ندارند. آن جد شود. اختلافشان در این است ولی در این که صورت است و حرکت از نف
 کند. در کتاب ششم در مورد فضایل عقلانی بحث می  2
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آید، نیست، چون در حیوانات هم هست و کاری به انسانیت ندارد، اما از آن جهت که تحت انضباط عقل درمی

توانند موصوف شوند تر عقل دربیایند، میتوانند زیر چفضیلت است. بنابراین امیال و شهوات از آن جهت که می

 به کارکرد انسان. 

 

 گذارد؟: چرا نام این بخش را هم فضیلت میسؤال حضار

ها هستند که شوند که انسان، انسان خوبی شود. اینها موجب می: فضیلت یعنی مزیت و شکوفایی، یعنی اینپاسخ

کنند، کار انسانی ما اندیشیدن است، اگر این امیال تحت سلطه عقل باشند، به اندیشیدن میکار انسانی ما را خوب 

توجه به عقل به کنند، اما اگر خودشان بیکمک می

الشعاع مسیرهای دیگر بروند، کم کم عقل را هم تحت

 function  ،دهند. در این تفکر فلسفیخودشان قرار می

ها این حرف را اصلی انسان چیست؟ ممکن است خیلی

، ولی در این سنت فکری اصل انسان 3قبول نداشته باشند

ناطقه بودن است. پس شکوفایی  ،و فصل ممیز انسان

اش باشد، ناطقه یعنی فکر انسان باید به شکوفایی ناطقه

کند به کردن و اندیشیدن. آن چیزی که کمک می

 ها را مزایا یا فضایلاندیشیدن، چیزهایی هستند که ما آن

نامیم، مثل دقت، صبر، بلندهمتی و ... . ولی عقلانی می

عمل است، مانند   بخش دیگری هم در انسان هست که در نگاه اول ربطی به ناطقیت انسان ندارد و مربوط به کار و

این را مربوط به عالم انسانی کند، اگر این ها هم متحرکند. ولی اتفاقی ممکن است رخ دهد که حیوانات که آن

ها چه ربطی به شکوفایی شوند. ممکن است سؤال کنید اینتحت انضباط عقل باشد، فضایل اخلاقی می بخش

اندازند، در واقع مهار شدنشان و تحت انظباط عقل ها مهار نشوند، ناطقه را از کار میناطقه دارند؟ اگر این

 درآمدنشان، کمک به ناطقه است. 

 
ای است و فلسفه اسلامی  گفتند انسان فقط عقل نیست. اما این سنت، سنت قوی ها را قبول نداشتند و می ها این حرف خیلی از اگزیستانسیالیست  3

 د.  داننهم بر همین مبناست و فصل ممیز انسان را ناطقه بودن می 

 ناطقه انسان، ممیز فصل و انسان  اصل فکری سنت این در

 اشناطقه شکوفایی به باید انسان شکوفایی پس. است بودن 

 کمک  که  چیزی  آن.  اندیشیدن   و  کردن  فکر  یعنی  ناطقه  باشد،

 یا مزایا را هاآن  ما که هستند چیزهایی اندیشیدن، به کندمی

... .  و  بلندهمتی صبر، دقت، مثل نامیم،می عقلانی فضایل

 ربطی اول نگاه در که هست انسان  در هم دیگری بخش ولی

  مانند  است، عمل و کار به مربوط  و ندارد انسان  ناطقیت به

 رخ است ممکن اتفاقی ولی. متحرکند هم هاآن  که حیوانات

 تحت  بخش  این  اگر  کند،  انسانی  عالم  به  مربوط  را  این  که  دهد

 .شوندمی اخلاقی فضایل باشد، عقل انضباط 
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گویم. ما یک جنس حد وسط و فصلش میمفهوم ند نکته هم در مورد تا اینجا در مورد تعریف فضیلت گفتم، چ

یا ملکات نفسانی است، یعنی مشخص  stateیا فصل. گفتیم که فضیلت از جنس  differentiaداریم و یک 

کند، حدوسط بودنش شد جنس آن چیست. اما فصلش یعنی آن چیزی که این ملکه را از ملکات دیگر جدا می

 است.

داشته باشیم. وقتی در  the doctrine of meanتوانیم دو بیان در مورد نظریه حدوسط یا رسد میبه نظر می

. مثلاً در توانند دو نوع باشندمن هستند، می نفسی که در هایqualityکنیم، مورد نظریه حدوسط صحبت می

های من، در حد وسطش کشش  در نفس من وجود دارد که شهوت را در امیال و qualityمورد شهوت، یک 

برد و از حالت دیگری وجود دارد که امیال من را به سمت افراط یا تفریط می qualityدارد، و یک نگه می

گویم فضیلت آن است که شهوت کنم و میکند. اینجا نظریه حدوسط را در خودِ نفس نگاه میاعتدال خارج می

ل ندارم. این یک وجه نظریه حدوسط است و وجه دیگر نظریه در حالت اعتدال باشد و کاری به بیرون و عم

گویم افتد، مینیست، بلکه مربوط به فعلی است که در بیرون اتفاق می  mindنفس یا    qualityمربوط به  حدوسط  

طور نیست  حدوسط این است و این این کار از منشئی در مغز نشأت گرفته که آن در حدوسط قرار گرفته است.

کش بگذاریم و وسط را تعیین کنیم، وسط حقیقی نیست بلکه وسط نسبی است. بنابراین دوسط خطکه برای ح

و در  ممکن است حدوسط در افراد با هم متفاوت باشد، حدوسطی که در نفس هرکسی هست، حالت ثابتی ندارد

 های مختلف ممکن است متفاوت باشد.موقعیت

دارد. به عبارت دیگر حدوسط یعنی آن چیزی که عقل  correct reasonبه  referenceحدوسط همیشه 

کند، بر اساس ملاحظات مختلفی مانند مکان و زمان. اما آن را تعیین می correct reasonسلیم، فهم درست یا  

 correct reasonتوانند به  رسیم. کسانی که نمیچیست، چند جلسه دیگر به آن می  correct reasonاین که  

کنند. مانند کسی که خودش پزشک نیست و برای درمان به پزشک مراجعه ند، به حکیم مراجعه میاستناد کن

 کند. می

فضیلت یعنی قرار گرفتن در وسط، از پزشکی گرفته است. چون مفهوم گوید  روشن است که این حرف را که می

تان تناسب است که شما اگر در روحاین به آن معن  4سلامت در پزشکی قدیم تعادل مزاج و اخلاط اربعه بوده است.

است. منظور جایی است که  deliberativeتان نیز تناسب نخواهید داشت. البته منظور اعمال نباشد، در جسم

 
صفحه    10، که حدود ای داردگر مقاله ورنر یگر )مؤلف کتاب پایدیا که به فارسی هم ترجمه شده است(، ارسطوشناس خیلی قدََری است. ی  4

السعادات فصلی دارد با عنوان "فی وجوه الشبه بین الطب و  ر ارسطو". نراقی هم در جامع است، با عنوان "وجوه شباهت پزشکی و اخلاق د
 .  الاخلاق"
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دهید، اگر آشفتگی پیدا کنید و در نفستان تناسب نباشد، عمل شما خودتان، تحت اراده خودتان کاری را انجام می

 و نظامی پیدا نخواهد کرد. هم تناسب نخواهد داشت و نظم

اخلاقی نیست، یعنی این طور نیست که به شما توصیه کند این  ruleغالباً معتقدند که این نظریه حدوسط، یک 

کند که اگر شما خواستید یا یک بستری را تعریف می contextیک  کار را کنید یا این کار را نکنید، این نظریه  

این نظریه که کنند ها اشکال میدهد. بنابراین خیلینظری به شما می کار خوب را تعریف کنید، یک ظرفیت

دهد در اختیار شما قرار می  contextای ندارد. اما بحث ارسطو، بحث فرااخلاق و فلسفی است. ارسطو یک  فایده

ستفاده که اگر خواستید بگویید چه چیزی خوب است و خواستید آن را به طور نظری توضیح دهید، از این بستر ا

 کنید. 

 

گیرند؟ به عنوان مثال ها در این نظریه کجا قرار می: جایی گفتید بدن هیچ تأثیری ندارد، پس مزاجسؤال حضار

 شود، این اثر اخلاقی دارد.فردی زود عصبانی می

اخلاقی  functionتواند در نمی ،پاسخ: ممکن است بدن کل سیستم را مختل کند، اما خودِ بدن، به عنوان بدن

ما و شکوفایی اخلاقی ما سهم داشته باشد. بدن سهم کارکردی ندارد اما مانند آن سیم رابط که اگر سالم نباشد 

ها این تواند سیستم را مختل کند. اما در مورد مزاج، آنکند، بدن هم اگر درست نباشد میاتصال را برقرار نمی

ها این اعتقاد های ابن خلدون است که معتقد بود طبایع و مزاج مؤثر است. اما ارسطو و ایناعتقاد را ندارند، حرف

ممکن است کار را سخت کنند. یکی از مفاهیم شانس اخلاقی اما  اخلاق را متعین کند،  تواند  را ندارند که مزاج می

بیتی و خیلی از عوامل دیگر. در شود، به دلیل مزاج و شرایط ترهمین است؛ کار اخلاقی برای برخی پیچیده می

چهار زمینه برای شانس اخلاقی مطرح شده است؛ یک نوع شانس اخلاقی با این مثال بیان  5بخت اخلاقیکتاب 

ها به کنند که او را بکشند، ولی تیر یکی از آنشود؛ فرض کنید دو نفر با هم به سمت کسی تیراندازی میمی

شود و شخص اول قاتل به حساب شود و قاتل محسوب میوم کشته میهدف، با تیر شخص دخورد و هدف نمی

آید، این یک نوع شانس اخلاقی است. نوع دیگر شانس اخلاقی این است که مثلًا کسی در محیط خوبی نمی

 .6کندتر انگیزه انجام فعل اخلاقی پیدا میتربیت شده است و راحت

 
 . است  کرده   ترجمه را آن  خدادادی  مریم   خانم که   استنفورد، دانشنامه  های مدخل  از یکی  ترجمه 5
 در پایان رساله طلب و اراده امام خمینی هم همین چهار نوع شانس اخلاقی بیان شده است.  6
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